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ضروري است كـه اولاً ورود مـا را   جهت  بررسي و نقد نخستين آثار اسماعيلي ازآن  :چكيده

ر مـي  شناختي و هستيهاي معرفتدر عرصه سـازد و ثانيـاً دلايـل    شناختي اسماعيليان نخستين، ميسـ

تحليلي مؤيـد آن   - اين پژوهش توصيفي. كندهاي بعد آشكار ميپيدايش آثار كلامي را در دوره

ي مكتب اسماعيلي است در نيمة سدة بيني و مفاهيم معرفت است كه آثاري كه در ابتدا حاوي جهان

شناسـي و توجـه بـه نظـام ادواري ناطقـان، بـه اثبـات         سرعت با رويكـرد تـأويلي در فرجـام    سوم به

نيمة (اين آثار در دوران تثبيت نظام فاطميان . پردازدمشروعيت حكومت جديدالتأسيس فاطمي مي

- راه را براي تحولات اجتمـاعي   هاي عقلاني،با تعديل رويكرد تأويلي و بسط روش) سدة چهارم

.هاي بعد و رشد توليدات كلامي گشودفرهنگي فاطميان در دوره

شناسـي،  شناسـي، هسـتي  اسماعيليان نخستين، نظام ادواري ناطقان، معرفت :كليدي هاي واژه
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A critical study on early Ismaili resources 

(from mid second century to mid fourth AH) 

 Behnaz Keybakhi

2

Abstract: A study on early writings of Ismailis is pivotal for two reasons: first it would 

lead us to understand the Ismaili epistemology and ontology in early days and second it 

would provide us with the reasons of generating the theological works in later Ismailis. 

Taking descriptive analytical approach, this research approves that early Ismaili works with 

the theme of Gnostic cosmology were soon transformed to some legislative works aiming 

Fatimid legitimacy in the mid third century A.H. This was by the means of ta’wil or 

exegesis in Ismaili eschatology and their view of cyclical system in history. In the mid 

fourth century along with the stability of Fatimid administrative power, the Ismaili works 

show sort of moderation in implementing ta’wil but taking more rational approach instead. 

This improvement contributed to the Fatimid cultural- sociological development as well as 

generating invaluable theological works. 

keywords: Early Ismailis- the cyclical system of apostles- epistemology- ontology- 

exegeses  
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  مقدمه

كه در نيمة سدة دوم، امتزاج عقايد و مذاهب گوناگون با مبـاني اعتقـادي اسـلام، توسـط      درحالي

هاي سياسي غالياني چون ابوالخطاب و هـواداران او بـه نحـوي در حـال تأثيرگـذاري بـر        فعاليت

 بـا . هاي مخفيانه داعيان، آغاز شـد  شناسي اسماعيلي بود، دوران ستر ائمه اسماعيلي و فعاليت جهان

آنكه شواهد تاريخي از دوران ستر كه از نيمة سدة دوم هجري تا نيمة سدة سوم به طول انجاميـد  

كـم بـه    جامانـده از آن دوره، دسـت   توان از مضامين آثـار مكتـوب بـه   بسيار اندك است، اما مي

تـور اسـماعيليان     . بيني داعيان دست يافت شناسي و جهان معرفت پس از نيمة سدة سـوم، رهبـر مس

ايـن حادثـه در   . نخستين در سلميه شام با ادعاي امامت براي خود و اسلاف خود اعلام ظهور كرد

نقطه عطفي در ساختار ايدئولوژيك فرقة اسماعيليه كه در آن زمـان هنـوز مباركيـه    . ق286سال 

در  در ميان آثار مكتوب اين عصر، نامه عبيداالله مهدي به داعيان يمن كه. شد ايجاد كردخوانده مي

آن سيادت او به عنوان ذرية پيامبر در تفسيري جديد از دور ناطقان اثبات شده است، ازجمله منابع 

در افريقيه، فاطميان با سرعت . ق297با تشكيل حكومت در سال . شودمهم اين دوران محسوب مي

ــهولت بـيـش ــد   و س ــات پرداختن ــد مكتوب ــه تولي ــري ب ــم. ت ــن دوران   مه ــي اي ــرة ادب ــرين چه ت

اليمن است كه توانست با آثار تأويلي خود مباني نظري عقايد فاطميان اسـماعيلي را   منصور بن جعفر

جعفر . گري محكم كندوسيله تأويل و باطني تا پايان دوران تثبيت يعني نيمة سدة چهارم هجري به

معتبـر  خود تنها سند تاريخي  الفرائض و الحدودهمچنين با بازخواني نامه عبيداالله مهدي در كتاب 

ثـم داعـي از دوران    ابـن  المنـاظرات كتاب . در اثبات مشروعيت نخستين امام فاطمي را ارائه داد هي

نگاري در آثار اسماعيليان است كه تأويلي نبوده و به انقلاب اسماعيليان در مغرب، نخستين مجالس

ل پـس از ايـن   حدود پنجاه سا. پردازدشناسي به اثبات اصول تفكر شيعه مي دور از مباحث فرجام

.) ق341- 334(منسوب به منصور باالله فاطمي سومين خليفه فـاطمي   ��تثبيت الامااثر كتابي به نام 

تحقيقات معاصر در . توان آن را نخستين اثر در كلام سياسي اسماعيلي دانستشود كه ميتأليف مي

تـري انجـام شـده    زمينه كلام متأخر اسماعيلي گرچه توسط پروفسور هالم، مادلونگ، واكر و دف

رسد تاكنون ترسيم دقيقي از سير تحول و تطور كلام اسماعيلي تا دوران تثبيت است، اما به نظر مي

ضرورت و اهميت اين امر در آن است كه در اين بررسي، رونـد  . نظام فاطميان انجام نگرفته است

دوران پيشـافاطمي و  تعديل رويكرد تأويلي اسماعيليان نخستين در يك نمودار فرضي بـا گـذار از   

ورود به دوران استقرار و تثبيت قدرت فاطميان در نيمة سـدة چهـارم هجـري كـه در آن اتخـاذ      
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  .شوديابد؛ با دقت ترسيم ميرويكرد عقلاني ضرورت مي

  )قبل از نيمة سدة سوم(آثار منسوب به اسماعيليان نخستين در دوران استتار امامان اسماعيلي 

، تمـايزي ميـان   .ق286ستين اسماعيلي پيش از انشقاق ايدئولوژيك سـال  كه در دوران نخ درحالي

رسد داعيان و فعالان قرمطي، آثار مكتوب اوليـه را  قرمطيان و فاطميان وجود نداشت به نظر مي

.تأليف كردند
1

شاخصة مهم اين دوران كه آن را به دوران ستر اسماعيلي، معروف ساخته اسـت   

وان گفت كه اين اعتقاد گنوستيك كه در انديشه شيعه جهت حفـظ  شايد بت. تعهد به تقيه است

گري سوق ازپيش به ستر و كتمان و باطني جان و مال پذيرفته شده بود، اسماعيليه نخستين را بيش

تـور  علاوه بر آن، سريّ نگاه داشتن باطن تعاليم الهي از كساني كه آن را درك نمي. داد كنند و مس

ه را شـدت          ترين منگاه داشتن عالي قام بشري بـه عنـوان امـام و مـؤول تنزيـل، تمسـك بـه تقيـ

توان گفت كه اسماعيليان به معناي خاص تا نيمة سدة سوم كه با اطمينان، نمي درحالي. بخشيد مي

اند اما ازآنچه در آثار بعد به دست آمده است به نظـر  داراي تشخصّ و هويت ايدئولوژيك بوده

دو يا سه اثر كه احتمـالاً  . اندستين داعيان بلندپايه قرمطي، فيلسوف نيز بودهرسد تعدادي از نخمي

شناسي و علوم طبيعي و مابعدالطبيعه اسـت   به آن دوران تعلق دارد حاوي مباحث فلسفي و كيهان

كه مشخصاً باهدف معرفي گفتمان يا ايدئولوژي جديدي در انديشـه شـيعه امـامي تـأليف شـده      

ناسـانه مؤلفـان ايـن آثـار، بهـرة فراوانـي از تعـاليم گنوسـي        شرويكـرد هسـتي  . است
2

و فلسـفه   

________________________________________________________________ 

ــاب   1 ــات كت ــراي اطلاع ــك ب ــزوي: شــناختي اســماعيلي ن ــي من ــب والرســائل، فهرســت .)م1966(علينق فهرســت : كت

  الاسدي؛ مکتبة: ويرايش و تصحيح علينقي منزوي، تهران ،)م1966(المجدوع

I. K. Poonawala(1977), Biobibliography of Ismaili Literature, Malibu: California; Ivanow, V.(1933), 

A Guide to Ismaili Literature, London: Royal Asiatic Society. 

النهـرين و  از ميلاد و اول تا سوم بعد از ميلاد در فلسطين و سـوريه و بـين  هاي اول و دوم قبل   مكتب گنوسي كه در سده   2

هاي ديني است در آن نوعي معرفت باطني و روحاني و فـوق  اي از اديان و مذاهب و نحلهمصر وجود داشته است مجموعه

غلامحسين مصاحب، . (دانهاي گنوسي مسيحي بودهتر فرقه بيش. طبيعي مايه نجات و رستگاري انسان شناخته شده است

گنوسيس معرفت خداست  و ريشه آن از ) 2418انتشرات اميركبير، ص : ، تهران2، مذهب گنوسي، جفارسي المعارفدائرة

هـاي  هاي يوناني است كه از سدة سوم ميلادي توسط پارسيان به مكتب اسكندريه راه يافـت كـه بـا ورود انديشـه    انديشه

هاي تندرو باطني به عنوان مخالفـان حاكميـت   گنوستيسزم بر نحله. خود را بر آن گذاشت يوناني به فرهنگ اسلامي تأثير

ترجمة محمد ، مباني عرفان اسلامي، )1373(محمد تقي مدرسي.(اثر گذاشت در حالي كه متهم به ثنويت مانويت نيز شد

در خداشناسي گنوسي خداوند غير موجود مطلقاً منزهّ، صانع جهان نيست اما ) 32- 31صص  بقيع: صادق پرهيزكار، تهران

- وسيله اشراقات دائمي كه از ذات الهي صـادر مـي   جهان به. دانددار امور جهان هستند صادره از خدا ميقوايي را كه عهده

علي . (اقات نسبت به مابعد خودش احسن استآيد و مراتب اين تجليات، نزولي است يعني هر يك از اشرشود به وجود مي

← 
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نوفيثاغوري
1

شناختي، مؤيد آن نيز هست كه  هاي معرفتاين تلاش. و فلسفه ارسطويي برده است 

الصفا درصدد هاي دوم و سوم هجري، همگام با كندي و فارابي و اخواناذهان برتر جامعه در سده

تـازان تفكـر فلسـفي      . اندتقريب دين و فلسفه بوده شايد بتوان عبدان رهبر قرمطـي را ازجملـه پيش

كه متن آن در دست نيست و ما از طريق گزارش  الابتداءاي از او به نام در رساله. اسماعيلي دانست

نـام بـرده   » عـالمَ حريـق  «شناسيم، او از زمان خلق انسان در زمين به عنـوان  قاضي نعمان آن را مي

.است
2

آن را . م1957است كه عـارف تـامر در   اليقين �شجرري از اين دوران كتابي به نام اثر ديگ 

نـاختي دارد و   اين كتاب رويكرد فرجـام . نزد مهاجران اسماعيلي قدموس در سلميه شناسايي كرد ش

شناسـي و   نويسنده با تكيه بر ادوار پيامبران و ناطقان، كيهان. تركيبي است از فلسفه و نص و تأويل

مجمع شرائع نطقا و اعمال «اسماعيل، قائم را  بن تب عوالم علوي و سفلي بدون اشاره به نام محمدمرا

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

شناسي،  در اين جهان) 473انتشارات دانشگاه تهران، ص : ، تهران41، گنوستيسزم، ج لغتنامه دهخدا، )1377(اكبر دهخدا

است كه با آفريدن قدَر كه بر ) از كنُ يعني باش يا بشو(آفرينش جهان نتيجه هبوط يك مخلوق غير جسماني به نام كوني 

درنتيجه اين ترتـّب،  . كنندكننده خداوند يا تقدير دلالت دارد عالم روحاني و سپس عالم جسماني را خلق مي درت تعيينق

جهانشناسي اسماعيليه پـيش از  «، )1390(هاينز هالم .(شود در حالي كه از اصل خود بسيار دور افتاده استانسان خلق مي

در ايـن  ) اي، فـرزان روز ، فرهاد دفتري، ترجمة فريـدون بـدره  هاي ميانهر سدههاي اسماعيليه د، تاريخ و انديشه»فاطميان

طور كه انسان كيهاني در افلاك هفتگانه، محصور است روح هم در عالم صـغير انسـاني توسـط هفـت      شناسي همان جهان

آزادي او از طريـق  شده، از خودآگاهي ندارد و بيـداري و   روح نجات نيافته در نفس و جسم غرق. پوشش محصورشده است

پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    ، »عرفـان يهـودي و مكتـب گنوسـي    « حاج ابراهيمي،  طاهره  .(معرفت صورت خواهد پذيرفت

)) Jonas, Hans, The Gnostic Religeon, p. 44بـه نقـل از   . 88378، كـد  مطالعات فرهنگي، پرتال جامع علـوم انسـاني  

شناسي خـود   شناسي اسماعيليه اوليه معتقد است كه اسماعيليان جهان ام جهانفرهاد دفتري نيز در ترسيم تصويري از نظ

- را با تركيب و تلفيقي از تاريخ دوران يهوديت و مسيحيت كه در آن، زمان و تاريخ ديني بشر در دوران هزارساله قرار مـي 

 Daftary, Farhad(2011), The. (و تفكر معادي شيعه به وجود آوردند قرآنشناسي گنوسي و ديدگاه خلقت  گيرد، جهان

Ismailis: Their History and Doctorine, Second Edition 2007, Cambridge University Press, reprinted, p. 

شناسـي اسـماعيلي،    داند و با تأييد تأثير عقايد غاليان بر جهـان شناسي اسماعيلي را بديع مي حال او نظام جهان بااين) 129

اي، ، ترجمـة فريـدون بـدره   تاريخ و عقايـد اسـماعيليه  ، )1386(فرهاد دفتري. (كندا در اين نظام انكار ميالگوي گنوسي ر

  ) 168- 167صص . انتشارات فرزان روز: تهران

او معتقد به جاودانگي روح و وحدت كائنـات و  ). قبل از ميلاد 572(دان يوناني است منتسب به فيثاغورث فيلسوف و رياضي   1

م محسوس و حدس اشراقي و تزكيه و تطهير نفس براي اتحاد با خدا و رهايي انسان به دسـت پيـامبران و تشـبه    بطلان عال

: ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهـران تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، )1367(فاخوري حنا و خليل الجر (انسان به خدا بوده است

توجه به عدد و علم اعداد و تعبير ماورائي آن و تقدس برخي اعداد در ). 35، ص3سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، چ

هـاي سـريّ   نوفيثاغوريان قائل به تعليم نزد اسـتاد در انجمـن  . شرح نظام مابعدالطبيعه نوفيثاغوري تأثير بسزايي داشته است

    . دانستندبودند و علم را مخصوص خواص مي

عالم حريق در مقابـل عـالم   . 41منشورات دارالانصاف، ص : ، سوريه، سلميهخمس رسائل اسماعيليه، )1975(عارف تامر   2

  .ظلماني است كه در آن هيولا از نفس و صورت از هيولا پديد آمد
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دهـد و فقهـاي    هايي پاسخ مـي او در اين كتاب به پرسش. داندمي» ها و صاحب كشف و تأويل آن

ابالسـه  «ا را ه كند و آناند را ذم ميقشريه كه تنها به ظاهر دين اكتفا كرده و باطن آن را واگذاشته

داند و از كننده اصلين مي او خدا را مبدع و ظاهر. شناسي او نوافلاطوني است جهان. نامدمي» بالقوه

او همچنين با تفكيك عوالم مبدعات به ظاهر و بـاطن بـه   . گويداند مي بردار ناطق لواقح كه فرمان

ايـن اثـر،   . نامدقح را باطن زمين ميها و لوا تطبيق عوالم علوي و سفلي پرداخته، ائمه را باطن آسمان

شناسي و معادشناسي اسماعيلي را بـا تأويـل آيـات قيامـت و نفـخ صـور و تركيـب آن بـا          فرجام

شناسي اكواري جهان
1

.كنـد انگيـزي توجيـه مـي   گنوسي و با انكار معاد جسماني به طور اعجاب 
2

 

- اعيلي است كه در آن به هستيمباحثي كه در اين اثر مطرح شده است از موارد نادر در آثار اسم

تأويل آياتي چند در تفسير و توضيح انسان بـالقوه و  . شناسي و مابعدالطبيعه توجه خاص شده است

بالفعل و متولدات، عقل و نفس و اجناس و صور روحاني و جسماني و طبائع، بيانگر آن است كـه  

يـن دارد كـه ايـن     مؤلف به نوعي سعي در تبيين نظريات جديد يا بازخواني فلسـفي مع  تقـدات پيش

كه عـارف تـامر معتقـد     درحالي. كندتر مي بيش رسائل اخوان الصفاواقعيت، شباهت اين اثر را به 

خود سخني بـه ميـان     الاابتداءاست كه اين كتاب از عبدان است اما مؤلف در اين كتاب از كتاب 

در » ������حقايق «كند كه در آن اشاره مي البرهان نياورده است؛ بلكه به كتاب ديگر خود به نام

 الميـزان هاي ديگر اسماعيلي ازجمله نويسنده همچنين به رساله. كتاب حاضر را ايضاح نموده است

همچنين به نظريات . سجستاني اشاره كرده است الحاصلالنسفي و  المحصولكه مفقود است و نيز 

.كنداره مياو نيز اش الخواصزكرياي رازي در كتاب  بن جالينوس و محمد
3

طبق تحقيقات جديـد،   

داعي قرمطي بوده كـه در سـدة چهـارم     تأليف ابوتمام الشجرهقسمتي از كتاب  اليقين �شجركتاب 

.زيسته و از پيروان نسفي بوده استمي
4

  

________________________________________________________________ 

شناسي نوافلاطوني و گنوسي است نفس كلي بالفعل، ناقص است و تنها با تـلاش   شناسي كه مخلوطي از جهان در اين جهان   1

هـاي   انسان در فرآيند تاريخي رسيدن به اين كمال كه بـه دوره . گرددمال  ابداع يعني عقل بازمينفس انساني است كه به ك

شـود و بـه   منـد مـي  رسـد بهـره  مختلف پيامبران تقسيم شده است از حقايقي كه در هر دور از پيامبران يا جانشينان او مـي 

قائم كه . ا توسط او به درك بركات عقل نائل شودرسد پس بر آدمي فرض است كه ناطق دور خود را بشناسد ترستگاري مي

، الافتخـار ، ]تـا  بي[سسجستاني ابويعقوب احمد بن اسحاق. (ناطق آخرين دور تاريخ است آغازگر دور معرفت حقيقي مطلق است

 النبـوات، اثبـات  ، )1377(ابويعقـوب سسجسـتاني   احمد بن ؛ اسحاق 75 غالب، بيروت، دارالاندلس، ص تحقيق و تقديم مصطفي

  ).191 ص ، ]نا بي: [ر، بيروت ام ت  ارف ع  ه ل  دم و ق  ه ق ق ح

    .دارالآفاق الجديده: ، به تحقيق عارف تامر، بيروتاليقين شجرة، )ق1402/م1982(داعي عبدان   2

  .58 -  57همان، صص    3

 Abu Tammam and his kitab al-shajarah: A new Ismaili treatise fromدراين مورد پل واكر در مقاله اي با عنوان    4

← 
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روش نگارش نخستين داعيان ناشناس اسماعيلي دوران مكتـوم كـه در آثـار بعـدي نيـز قابـل       

شناسـي   شناسـي و فرجـام   شناسي، الهيات مباحث كيهان. كلامي است - مشاهده است، روش فلسفي

لـه مراتبـي آفـرينش،       اسماعيليان نخستين، مبتني برخداشناسي گنوسي، تجليّ و صـدور، نظـام سلس

تـور نگـاه     . حركت تكاملي روح و تاريخ ادواري پيامبران است وفاداري مؤلفان اسـماعيلي بـه مس

هـاي تفسـيري و تـأويلي آنـان را در      فرض باطني حقايق، پيش داشتن اسامي امامان و تكيه بر جلوة

شناسـي اسـماعيليه را بـا     هاي زنجيرة معرفـت شناخت حقيقت عالم قوت بخشيد و توانست حلقه

نگاري، اين آثار، مؤيد دوراني است كه نظر تاريخ ازنقطه. پيوند تأويل در دوران بعدي محكم نمايد

دستخوش تحولات اجتماعي و جو مبـارزاتي جامعـه بـود و    تحركات فكري و فلسفي و عقيدتي، 

. بخشيدندقرمطيان در پي تثبيت پايگاه اجتماعي خود، نظام فكري و اعتقادي اسماعيلي را سامان مي

يـعه امـامي و بـا تكيـه بـر            شايان ذكر است كه جنبش قرمطـي بـا كمـك سـاختار اعتقـادي ش

 پيـامبر  دي از آلالوقوع مه ـ شناسي خود و بشارت ظهور قريب فرجام
)ص(

تـم و       بـه عنـوان نـاطق هف

دهنده دور پيامبران و امامان و گستراننده عدل و قسط در زمين بود كـه توانسـت در جـذب     پايان

داعيـان قرمطـي   . هـاي زيـادي كسـب نمايـد    هاي پيكارجو و براندازي نظام عباسيان موفقيتتوده

وجوش بودنـد   نيابت از امام مستور در جنبرساني و طور كه در بعد مبارزاتي نهضت و پيام همان

  .قرمطي نيز از تلاش باز نايستادند در توليد ايدئولوژي و فرهنگ و آئين خاص

- هاي قرمطـي بـا نظريـه   هاي داعيان قرمطي، رسالهوجود تمايل فاطميان به استفاده از رساله با

تعريفـي جديـد از نظـام    با ورود مباحث فلسفه نوافلاطـوني و   المحصولپردازي النسفي دركتاب 

نـتّي فاطميـان در      ادواري ناطقان و لواقح دانستن امامان فاطمي، تمايز خود را نسبت بـه رويكـرد س

 النصـره ابوحـاتم رازي،   الاصـلاح در ادامه اين نوانديشي، آثـاري چـون   . شناسي آشكار كرد جهان

هاي بعد كرماني فصل جديدي در توليدات كلامي اسماعيلي در دوره الرياضابويعقوب سجستاني و 

شناسـي و مابعدالطبيعـه قرمطـي در گـذار از عصـر مباحـث        رسد درواقع جهانبه نظر مي. گشود

تـمايه فرجـام    - رازي  - هاي نسـفي پردازيانتولوژيك، توانست در نظريه تـاني، دس شناسـي و   سجس

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

tenth century Khurasan   ژورنال انجمن شرق شناسي امريكا،كه در Vol 114, No 3, 1994     چاپ كرده اسـت ثمـرة

فهرسـت  هـا در   با استناداتي كه از آن  الايضاحاو با تطبيق اين كتاب و . تحقيقات خود در مورد اين كتاب را آورده است

رسـد كـه ابوتمـام كـه     نسفي به اين نتيجه مي المحصولوجود داشته و نيز در تطبيق با  مجموعه همدانيو نيز  مجدوع

دكتر دفتري نيز به اين موضوع اشاره . احتمالاً از شاگردان نسفي در اوايل سدة چهارم بوده است اين كتاب را نوشته است

 .F.Daftary(2004), Ismaili Literature, London: pp. 107-108 كرده است؛ 
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  .مباحث امامت در دوران فاطميان شود

  آثار اسماعيلي در نيمة دوم سدة سوم

اـرزاتي   با نزديك شدن به نيمة سدة سوم هجري و بحران مشروعيت اقتدار عباسيان، فعاليت هاي مب

اـم و ايـران و    درحالي. قرمطيان شدت گرفت كه داعيان اسماعيلي در گوشه و كنار سرزمين عراق و ش

اـن نيـز    دادند و با تعاليم سرييمن، ظهور مهدي را بشارت مي در حال جذب نيرو بودند، تني چند از آن

اـ شـعار     به سوي مغرب و افريقيه رهسپار شده و توانستند قبايل بربر ناخشنود از ظلم واليان عباسـي را ب

ترتيب مقدمات تحولي بزرگ در تاريخ اسلام را در  مساوات و عدالت به گرد خود جمع كنند تا بدين

اـيي و        يعيان اثنيدر اين ايام، ش. مغرب رقم زنند اـم دوازدهـم خـود دوران تنه اـ غيبـت ام عشري نيـز ب

گـراي اسـماعيلي   كردند بنابراين كثيري از آنان براي مشاركت در جنبش مهـدي وحشت را سپري مي

اهميـت  . نمايدتر ميدر اين زمان، نقش فرهنگي و علمي داعيان، برجسته. ها شدند آن ��الهاد�جذب دعو

اـن   شناخت نقش فرهنگي و علمي داعيان اسماعيلي در اين دوره، از اين روست كه روش و نگرش داعي

اـم دعـوت     يـم در نظ اسماعيلي در توليد مكتوبات در اين زمان، هم از جنبه شناخت ساز و كارهاي تعل

  .هاي تازه در آن عصرپردازياسماعيلي ارزشمند است و هم از ديدگاه نظريه

كه تمايل به رهبري جامعه توسط امام ظاهر بالسيف به نام  دهد بررسي آثار اين دوره نشان مي

اين امر در نامه تـاريخي عبيـداالله مهـدي بـه جامعـه      . مهدي، يك واقعيت انكارناپذير بوده است

بـه  . اسماعيلي در يمن مشهود است و يادآور دكترين راديكال زيديه در نيمه سدة دوم هجري است

بار در اواخر سدة سوم هجـري شـاهد ظهـور امـامي ظـاهر      رسيد جامعه بار ديگر و اين نظر مي

حوشب منصور اليمن و فرزندش جعفر و ابوعبداالله شيعي  خواهد بود و اين وظيفه داعياني چون ابن

و برادرش ابوالعباس بود كه نقش مهم خود را در دوران گذار از انديشه امام غائب به امام ظـاهر  

شناختي شاخه فاطمي از فرقه  هاي جديد فرجامن نخستين گزارهاين نقش نه تنها در تدوي. ايفا كنند

مهدي به عنوان فرزند دختر مباركيه، حياتي بود بلكه در فرآيند كسب مشروعيت امامت عبيداالله 

پيامبر
)ص(

  .و همچنين مشروعيت نظام فاطميان در مغرب، كارساز شد 

 الهدايه الرشد وحوشب و كتاب ابن . 1

از قـراّء و   ،�افتتاح الـدعو القاسم كه به گزارش قاضي نعمان در مكنيّ به ابي حوشب بن فرح بن حسن
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يـعيان   طالبان فقه و حديث شيعه اماميه اثني عشري .) ق 261(بود پس از غيبت دوازدهمين امام ش

 فضل كه او نيز شيعي و اهل يمن بود توسط امـام زمـان   بن و در كوفه به همراه علي. ق266در سنة 

رسد و پـس از دو  به يمن مي. ق268او به سال . شوندراي امر دعوت به يمن فرستاده مياسماعيلي ب

طبق آنچـه قاضـي   . كنددعوت خود را در عدن لاعه علني مي. ق270سال دعوت مخفيانه در سال 

حوشب در يك مكاشفه يا ملاقات واقعي با امام زمان اسماعيلي يقين پيـدا   نعمان آورده است، ابن

ت وا  كند كه مي اگر امامي از دنيا رفته باشد خداوند امر خود را قطع نكرده و خلق را بدون حجـ

گذارد بلكه حجت يا امامي زنده در هر عصر وجود دارد و او به دنبال ياران و شيعيان واقعـي  نمي

دهد و  امام اسماعيلي پس از آزمايش علم و صبر او، به او كتابي از اصول و رموز مي .خويش است

گيرد كه در هدايت و دعوت كساني كه آمادگي يا شايستگي درك علم باطن دارند او پيمان مي از

.بكوشد تا دولت او برافراشته و دعات او در دنيا پراكنده شوند
1

وفات . ق302حوشب كوفي در ابن 

  .كندمي

يـن   نخستين بار توسط محمد، ��الرشد والهداكوچكي از كتاب  متن عربي قسمت از كامل حس

 منصور اليمنايوانف اين اثر را كه با نام . اي متعلق به مجموعه آصف فيضي ويرايش شدروي نسخه

و در بخـش   پيدا كرد» �سلمّ النجا«به پايان رسيده است در بخش پاياني كتاب ابويعقوب سجستاني 

»مطالعاتي در مورد اسماعيليان ايران«سوم كتاب خود، 
2

 ـ  يـحاتي  به انگليسي ترجمه كرده و ب ا توض

و سقم  بااينكه شواهدي در صحت. هاي اصلي و اطلاعات تاريخي ارائه كرده استدر مورد نسخه

حوشب وجود ندارد اما كامل حسين معتقد است بـا توجـه بـه مضـمون آن      انتساب اين اثر به ابن

يابي  ل از دستها قب اي از مواعظ آنتوان گفت اين اثر، متعلق به دوران پيش از فاطميان و نمونه مي

گر دكترين فاطميـان قبـل از پيـروزي     ايشان همچنين معتقد است اين اثر بيان. به نظام سياسي است

هاست و در دوران فعاليت ابوعبداالله شيعي نوشته شده است سياسي آن
3

. 

شناختي اسـت بـه اثبـات     نگاري، يك رساله اعتقادي و فرجاماين اثر تأويلي كه از نظر تاريخ

 114نويسنده معتقـد اسـت كـه    . پردازدمي قرآني ري بودن ناطقان از طريق ترتيبِ سورنظرية دو

اي دارد كه در آن مجموعاً هفت ناطق كـه هركـدام   گانهشش) ادوار(دلالت بر اوقات  قرآن سوره

________________________________________________________________ 

  . 17- 1، صص 2شركت التونسيه لتوزيع، چ]: جا بي[، تحقيق فرحات دشراوي، الدعوةافتتاح ، )1986(قاضي نعمان   1

2  Studies in Early Persian Ismailism, Section III. 

3  Fragments of Kitabur- Roshd Wal-Hidayat, ed Mohammad Kamil Hussein, in Collectanea, Vol 1, ed. W. 

Ivanow, p. 185. 
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.كنندهفت امام و دوازده حجت دارند ظهور مي
1

محمـد  قرآن،در اين نظريه، باطنِ اولين سورة  
)ص(

 

ايـن  . است و پس از هفت سوره، باطن هشتمين سوره، ناطق هفتم يا مهدي و يا وقت ظهور اوسـت 

ناطقـان  (شود كه ادوار پيامبران تكرار شده است و هر بار اين امر اثبات مي قرآندور شش بار در 

تـم و برپـا كننـده    (، مبتني بر ظهور يك ناطق در رأس هر دور و مهدي )به ظواهر شرايع ناطق هف

دور از يك ناطق شروع و پـس از هفـت امـام بـه نـاطق بعـدي       . در انتهاي آن بوده است) قيامت

او با استفاده از حساب جمل و رمزگشـايي حـروف،   . رسد كه همان امام هفتم دور قبلي است مي

داند كه بـا تصـديق   مهدي را دهمين از محمد و علي و نيز سابع ناطقان و ثامن ائمه از ذريه علي مي

نويسـنده او را  . آورد و اين امر وجه تمايز او از سـاير نطقاسـت  ئع پيشين، شريعت ديگري نميشرا

نـده در  . داندنامد و ختام را فوق مختوم و مهدي را نهايت دو رتبه و خاتم هر دو ميختام مي نويس

 وصي يا امام(ادامه جايگاه متم ( تو حج)تأويـل   كند و بـا را در مراتب حدود، تأويل مي) نقيب

اسماعيلي را جمع نقبـاء و   او در يك تعبير، حجج اثني عشر. پردازدآيات به شرح وظايف آنان مي

داند كه با تأويل چهار ماه حرام به چهار نقيـب، تنهـا يكـي از آنـان را نقيـب اكبـر و       حجج مي

ناطق آورده  داند كه علم ظاهر شريعت كهاو لواقح را نقبايي مي. داندصاحب تأويل و علم باطن مي

او در تعبيري ديگـر معتقـد اسـت وصـي، تأويـل را      . دهنداست را بيان كرده و به آن بشارت مي

در پايـان،  . كننـد كند و حجج، علم بـاطن را اقتبـاس مـي   گويد بلكه آن را به حجتش القاء مي نمي

و با تأكيد  كندنويسنده به اهميت مقام وصايت كه پس از رسالت و قبل از امامت است اشاره مي

بر حقانيت وصايت و امامت علي
)ع(

كننـد  شود آنان كه دعوت دعات را منع يـا رد مـي  متذكر مي 

تـند كـه بـه عنـوان     درواقع، امام خود را انكار مي كنند و اصحاب الدعات يعني داعيان كساني هس

گناهكـاران   كنند تا آنجا كهاصحاب اليمين در روز قيامت، مجرمين و مكذبّين را بازخواست مي

.اقرار كنند كه چون مهدي، سابع ناطقان را تكذيب كردند اكنون در جهنم هستند
2

  

اسماعيل به عنوان امام هفتم در پايان دور ششم مستور شـده اسـت و    بن در زمان اين اثر، محمد

ق حوشب با دعوت به نـاط  در انتظار رجعت يا ظهور مجدد اويند اما ابن) به معناي عام(اسماعيليان 

وار فقط ظهور او را اي ندارد، او مسيحاشاره) اسماعيل بن محمد(سابع، به رجعت يا ظهور مجدد او 

________________________________________________________________ 

عبيداالله مهدي قائل به تعداد نامحدود ائمه بين دو ناطق ششـم و هفـتم اسـت    . اين با اعتقاد عبيداالله مهدي در تناقض است   1

: منبـع . تـا آنگـاه كـه نـاطق هفـتم ناگهـان ظـاهر شـود        ) نه هفت امام بعد از نـاطق (كه در ادوار هفتگانه ظاهر خواهند شد 

  .در مركز اسماعيلي لندن Ms 928 ,73:6نسخة خطي شماره ، فرائض و حدودالدينمنصور اليمن،  بن جعفر

2  Collectanea I, ibid, pp. 198ff. 
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حوشب همچنين با تأويل ليل و نهار به امام و حجت، حجت را در زمان امام،  ابن. دهد بشارت مي

در ايـدة جديـد   اين امر علاوه بر اهميت استراتژيك آن . داند حجت و در زمان نبود امام، امام مي

حوشب  عشري ابنعبيداالله مهدي در امام خواندن حجج در دوران ستر، كاشف از سابقة عقيدة اثني

تـند نيز هست كه در آن حجج دوازده عـلاوه بـر آن   . گانه همان ائمه و ائمه همان حجج الهي هس

 ـ     افتن او يـا  انديشه امام مستور يا غائب، هنوز بر جامعه مستولي اسـت؛ امـا جامعـه در تكـاپوي ي

شناسـي   ايـن امـر فرجـام   . الوقـوع اوسـت   هاي او از طريق داعيان و در تب و تاب ظهور قريب پيام

- است واقع) قبل از اعلام امامت عبيداالله مهدي(اسماعيلي را كه در آغازين دوران نهضت اسماعيلي 

. دهد به آن ميآليستي  گرايانه و ملموس كرده است هرچند گفتمان كاريزماتيك شيعي، صبغه ايده

تـند   شناسي، مهدي فقط يكي است و تا ظهور او حجج اثني در اين جهان . عشر نـاقلان علـوم او هس

تـم ظهـور كنـد، بـود كـه       شايد اين سؤال كه آيا شمار ائمه مستور بايد به دوازده برسد تا ناطق هف

شناسـي   ز ديـد جهـان  اين اثر متعلق به زماني است كه ا. جامعه را در نشاط فرج او نگاه داشته بود

الوقوع نـاطق سـابع و برپاكننـده     معاصر، خود در دورة آخرالزمان قرارگرفته و منتظر ظهور قريب

هستند كـه  ) حدود الهي(در اين ديدگاه فقط رسول و وصي و امام و حجت و داعي، . قيامت است

تـگاري   �الدعوكنند و مؤمنين كساني هستند كه با لبيك به اصحابفرائض الهي را اقامه مي به رس

اين امر، مبين اين واقعيت است كه نهضت شيعي اسماعيلي در نيمة دوم سدة سوم هجري . رسندمي

نـاختي و جهـان   يك ايدئولوژي قابل قبول بوده است كه با تمام ساز و كارهاي معرفت نـاختي   ش ش

كننده بلكه تسريع اين تقابل نه تنها محركّ نهضت. خود در مقابل هژموني اهل سنتّ قرار گرفت

حركت آن بود، چنانچه فعاليت داعيان يمني و مغربي در اين زمان شدت گرفـت و زمينـه بـراي    

در همين ايام بود كه عبيداالله مهدي با امـام زمـان   . تشكيل نظام شيعي فاطميان در افريقيه مهيا شد

هر امام «ار كرد و با نظرية گانه ابن حوشب را انكدانستن حجج در زمان ستر، تلويحاً حجج دوازده

شناســي و معادشناســي اســماعيليان را  بــا چرخشــي  فرجــام» محمــدبن اســماعيل و مهــدي اســت

اليمن مستحكم  منصور بن اين ايدئولوژي با  آثار جعفر. ايدئولوژيك با جدائي از قرامطه متحول كرد

 .شد و در دوران بعدي تكامل پيدا كرد

  ثار اواليمن و آ منصور بن جعفر . 2

كم تـا عهـد سـومين خليفـه فـاطمي، منصـور بـاالله،         آنچه در مطالعه آثار اسماعيلي نخستين دست
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. گري و رشد انديشه تأويل در اعتقادات و ادبيـات اسـماعيلي اسـت   توجه است گرايش باطني قابل

. دانسـت دار توليـد ايـن ادبيـات    منصوراليمن را با آثاري چند در تأويل، طلايه بن شايد بتوان جعفر

در دكتـرين  » حـدود الهـي  «شناختي و رجعت مهدي و توصيف و تأويـل واژه  تأويل آيات فرجام

فاطمي ازجمله نكات مهم مورد توجه اين داعي مشهور اسماعيلي بود كه توانست در آثار خود به 

آثار گري و تأويل، نه تنها در منصور در گسترش انديشه باطني بن تلاش جدي جعفر. ها بپردازد آن

يـعي     بعدي اسماعيلي تأثير گذاشت بلكه از نقطه نظر سياسي نيز در مشروعيت بخشـي بـه نظـام ش

هاي كاريزماتيك امـام را  رويكرد نقلي جعفر در اثبات امامت، شاخصه. فاطميان بسيار مؤثر بود

ر بسيار در ادبيات تأويلي برجسته كرد و اين امر در راستاي روح انقلابي دعوت فاطمي به امامِ ظاه

  .كارساز افتاد

داعـي ادريـس و    الاخبـار  عيونقاضي نعمان و  �الدعو افتتاحمنصور در  بن از دوران حيات جعفر

 آيد كه اين داعي بـزرگ مالك يمني چنين برمي از محمدبن اخبارالقرامطهو  ����الاسرارالبا كشف

اـل  تولد حدوداً (اسماعيلي كه تاريخ تولد و وفات دقيق او معلوم نيست  اـت در منصـوريه   .ق270س ، وف

.)ق347سال 
1

حوشب، تنها فرزند او بود كه بـه عبيـداالله    پس از مرگ پدرش داعي منصور اليمن يا ابن 

اـئم   . ق322مهدي وفادار ماند و براي ياري او در سال   334- 322(به مغرب، مهديه دربار خلافـت الق

نيز درك كرد و داناترين فرد در تأويل اسماعيلي او دوران منصور و المعزّ را . امام دوم فاطمي رفت.) ق

.بود و نزد معزّ جايگاه رفيعي داشت
2

وپنج سال  رسد و بيستسالگي به مغرب مي 52جعفر در حدود  

: او داراي آثاري چـون . پردازدبه تبليغ و توليد آثار كلامي مي» باب الابواب«در دربار فاطمي به عنوان 

اـم اميرالمـؤمنين والائمـه       ،  لناطقانسـرائر و اسـرارا  ، الكشـف  كتاب اـت مق اـن فـي اثب  الشـواهد والبي

مصطفي غالب آثار ديگر او را . است العالم و الغلام، الفرائض و حدود الدين، �
	��تأويل ، )خطي نسخه(

اـت  كتاب : گونه برشمرده است او اين الكشف در مقدمه كتاب اـله  الفتـرات والقران  �تأويـل سـور  ، رس

يـط  �����، النساء اـ ، فـي معنـي الاسـم الاعظـم     ��	���، المراتب و المح اـطن    �	�رس اـع فـي الب .الرض
3

 

اـئم و منصـور و معـزّ،     عيون الاخبارمنصوراليمن طبق گفته داعي ادريس در  جعفربن نزد ائمه فاطمي، ق

.شود حتي از قاضي نعمان نيز بالاتر بوده استمقامي ارجمند داشته است و گفته مي
4
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  الكشفكتاب .  2 .1

هاي همداني و زاهد علي وجود نـدارد توسـط    كدام از مجموعه كه در هيچ الكشف نسخه كتاب 

توسط مؤسسة تحقيقات اسماعيلي . م1953در لندن در سال .) م1960- 1877(پروفسور اشتروتمان 

تـفاده از دو نسـخه متعلـق بـه سـدة      . در لندن براي انجمن تحقيقات اسلامي به چاپ رسيد او با اس

هم ميلادي يكي در برلين و ديگري متعلق به يك مجموعه خصوصي به تصحيح ايـن كتـاب   هجد

پروفسـور  . اندحوشب داعي يمني منسوب كرده پرداخت كه هر دو نسخه آن را به جعفر پسر ابن

منصـوراليمن مـردد بـوده     اشتروتمان خود در مورد تاريخ اثر و صحت انتساب اين نسخ به جعفربن

.است
1

اين كتاب را در بمبئي چاپ كرد؛ اما بـه دليـل شـكايت داعـي     . م 1952ن در سال اشتروتما 

مصـطفي غالـب در مقدمـه كتـاب     . الدين، از توزيع آن جلوگيري كـرد  سيف مستعلوي هند، طاهر

توسط دارالاندلس به چاپ رسيده است از اهداي نسخة اثر به  1984كه به تصحيح او در  الكشف

او ايـن  . خبـر داده اسـت  . م1954اسماعيلي حيدرآباد در اوايل سال او توسط رئيس مجلس اعلاي 

يـف    نسخه اهدايي را پس تـعلوي طـاهر س تـروتمان      ازآن كه داعي مس الـدين از انتشـار تصـحيح اش

او ايـن تنهـا نسـخة    . رساند تا خدمتي به علم و معرفت كـرده باشـد  جلوگيري كرد به تصحيح مي

سطر در هر صفحه و به خط زيبا كه برخـي عنـاوين و    14تا  11ورق با  132مخطوطه را داراي 

فردي به نام عبدالعزيز در رجب سال . رموز آن با مداد قرمز نوشته شده است توصيف كرده است

.آن را نسخه پردازي كرده است. ق1074
2

 

اي از شش رساله كوچك است كه در آن نويسنده با محور قرار دادن اصل اين كتاب مجموعه

تـي بـه تأويـل آيـات      امامت و مقا . پـردازد مـي  قـرآن م امام و انطباق حدود الهي با مبـدعات هس

گيرد كه منصور در رساله اول با اشاره به آيات ميثاق الهي بر پيامبران، از خواننده پيمان مي جعفربن

بـه  . شناسـد حقيقت مكشوفه در آن را بر كسي آشكار نكننـد مگـر بـر كسـي كـه حـق را مـي       

ها ناطقان و سه ديگر كـالي و   هاي نصُيري چون قباب دهگانه كه هفت از آناصطلاحات و واژه

رقيب و باب است به عنوان كساني كه داراي علم مكنون الهي هستند و نيز حجج پيـامبران از آدم  

تا محمد
)ص(

الرشـد  حوشـب در كتـاب    او بدون اشاره به حجج دوازدهگانة ابـن . اشاره كرده است 

________________________________________________________________ 

 اقتباس از   1

Cambridge Online Journals(Feb.1955), Bulletin school of Orientals and African Studies, vol 17, 01, 

p. 184. 
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داند و آنگـاه   مي) حوشب مانند نظريه ابن(عنوان امامي كه بعد از امام است ، حجت را به ��والهدا

. دانـد رسد فرزندان او را يكي پس از ديگري تا ظهور قائم، امام ميالصادق مي محمد بن كه به جعفر

تـه   . داند كه امر خداوند را اقامه خواهد كـرد نويسنده، هر امام را قائم عصر خود مي او بـا برجس

ريزماي امام عليكردن كا
)ع(

.، درصدد تسري ويژگي كاريزماتيك امامت بر امامان فاطمي است
1

  

تأويـل   المرقـوم را به كتاب ) هفت ناطق(در رساله دوم، او با رمزخواني حروف حدود سبعه 

ها را با وراثت، مخصوص  اند كه خداوند آن كند كه مقربون شاهد آن هستند و مقربون كسانيمي

وراثت از نظر نويسنده همان ملك عظيم است كه خداونـد آن را بـه ابـراهيم و    . گردانيده است

در اين رساله، نظرية امامت منصوص كه در آن ائمه توسط خداوند انتخـاب  . ابرهيم داده است آل

شوند و نه صرفاً از طريق وراثت پسر از پدر، به نوعي در نظريه تداوم امامت عبيداالله مهدي از مي

.استحاله شده است طريق وراثت،
2

   

تـفاده  . پردازددر رساله سوم، نويسنده به تأويل آياتي دربارة قائم و حجج و مقام امام مي او با اس

از آيات سورة الفجر علاوه بر بيان مقام علمي و معرفتي امام او را پناهگاه امت و مـأمن و مـأواي   

يـف قبـل از      الزمـان و   بار قائم را همان صـاحب  كند و يكمردم معرفي مي بـار ديگـر قـائم بالس

نزد او امامي هست كه قبل از قائم با شمشير خواهد آمد تا مردم را . كندالزمان معرفي مي صاحب

او در امر طاعت از امـام، چنـين   . هشدار دهد) القيامه(ها را براي درك زمان قائم  انذار دهد و آن

كند كه كسي كه علياستدلال مي
)ع(

داند، امامان پس از او را نيز بايـد امـام   را وصي رسول خدا مي 

سوي علي  او از مقداد و ابوذر و سلمان به عنوان كساني كه مردم را به. ها اطاعت كند بداند و از آن

.برددعوت كردند و حجج وصي و ناطقان به حكمت و شمشير بودند نام مي
3

   

صـباح از زراره از امـام    بـن  محمـد از حمـل   بن رساله چهارم، نقل حديثي از ابوالحسن از احمد

صادق
)ع(

كه نخستين چيزي كه خداوند آفريد، حروف معجم است كـه مجهـول    است در بيان آن 

هـا بـه   است چون ذات او مجهول است، و در حديث ديگري از ابو عبداالله حسن در معـاني اسـم  

.ها در توليد كلام و كتابت اشاره كرده است حروف و هجاء و نقش آن
4
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  .برده است عبيداالله مهدي است
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ترين رسالة اين اثر است سه بار به تأويل آيه كعبه پرداخته در رسالة پنجم كه طولانينويسنده 

منزلـه امـام    الحـرام بـه   كند كه به عنوان بيـت است و در هر سه بار كعبه را به حجت تأويل مي

مـد  اح بـن  كند به امام محمداو اشاره مي. شودصامت و به عنوان قياماً للناّس به امام ناطق تبديل مي

كه خود را حجت ناميد اما از سر تقيه به خودش كه امام بوده اشاره داشته اسـت و ايـن را فقـط    

.دانستندعدة كمي مي
1

او با اين مقدمات درصدد بيان استدلال خود در مورد ناطقيت القائم بـامراالله   

زودي با  د كه بهدانفرزند عبيداالله مهدي است بدين ترتيب كه او را در حال حاضر، امام صامت مي

.شود و زمان او آخرالزمان استقيام بالظاهر، ناطق بالشريعه مي
2

فرائض منصور در كتاب  جعفربن 

اگر بايد فرزند عبيداالله مهـدي نـاطق   . خود بار ديگر به همين امر اقرار كرده است و حدود الدين

ت خواهـد شـد و دوران   هفتم باشد كه با ظهور او وعده الهي در تحقق عدل و قسط بر زمين اثبـا 

شود، پس توجيهات عبيداالله مهدي در مورد ظهور قـائم القيامـه پـس از    پاياني تاريخ بشر آغاز مي

روداكمال دور هفتم نه هفت امام زير سؤال مي
3

 .  

مدتاً به اثبات تأويلي امامت عليرساله ششم، ع
)ع(

تعلق دارد و آنان كه در شناخت امام خود از  

  .كندردند تا به متاع ناچيز دنيا برسند را سرزنش ميهواي نفس پيروي ك

اين كتاب از نظر فرم و محتوا در رعايت جنبه سريّ و استفاده از حـروف و اعـداد رمـزي و    

يـري     تأويل آيات و احاديث به آثار ديگر جعفرمنصور شبيه است و در زمرة آثـار تعليمـي و تبش

يـم عليـه  در برخي مواضع، مؤلف از قول . گيردقرار مي السـلام كـه در حـال موعظـه بـراي       حك

در اين كتاب، آيات چندين بار و هر بار به طريقي بديع تأويـل  . كندفرزندانش است نقل تأويل مي

هـا   نزديك بودن و شباهت معناي حجت و امام، مخصوصاً در توضيح شرح وظـايف آن . شوندمي

. نمايـد هـا نـاممكن مـي    ه گاه تميز آنتأويل را بارأي مختار مؤلف به نحوي ممزوج كرده است ك

شناسي اسماعيلي او را از نقد ديـدگاه اهـل سـنتّ     سرسپردگي مؤلف به ايدئولوژي امامت و فرجام

از . بازنداشته است و اين امر، مؤيد تكوين و سپس تكامل ايدئولوژي اسماعيلي در مراحل بعد است

اني كه دعوت حق را از سوي امام اجابت زودي محقق خواهد شد و كس نظر مؤلف، پايان تاريخ به

  . اند و رستگار خواهند شد كنند در زمرة زندگان

________________________________________________________________ 
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 العالم و الغلامكتاب .  2 .2

 شوال سنه 23نسخه خطي اين كتاب در كتابخانة مؤسسة تحقيقات اسماعيلي لندن است كه به تاريخ  

 هم صفحه و در ده جزء به 156اين نسخه در . آدم، استنساخ شده است به خط محمدحسين. ق1353

مصطفي غالـب  . ناسخ برخي تصحيحات را در حاشيه كتاب انجام داده است. پيوسته آورده شده است


�	�توسط مؤسسة  اربع كتب حقاّنيهدر مجموعة ��
اين كتـاب  . م 1978/ .ق1407بيروت در سال  

 جديدترين ويرايش و ترجمه انگليسي اين كتاب را پروفسـور . را به تصحيح و چاپ رسانده است

بـه    The Master and the Disciple: An Early Islamic Spiritual Dialogueجيمز موريس با نـام  

با . م2001در سال  I.B.Tauris نتشاراتهمراه تصحيح نسخه عربي آن جمعاً در يك كتاب توسط ا

اين كتاب در پنج فصل به بررسـي مباحـث   . همكاري مؤسسة تحقيقات اسماعيلي انجام داده است

و روش تصحيح  العالم والغلاممنصور و بررسي نسخ خطي كتاب  بن تاريخي كتاب، آثار ادبي جعفر

هانري كـربن بـه انگليسـي و فرانسـه      هايي از كتاب قبلاً توسط ايوانف و قسمت. پردازدها مي آن

.ترجمه شده بود
1

تواند ازجمله آثاري باشد كه جعفربن منصور به عنـوان داعـي   مي العالم و الغلام 

شـاهد ايـن ادعـا ژانـر     . قبل از تشكيل حكومت فاطميان و يا اوايل همان دوره تأليف كرده اسـت 

تـجيب و روش    نوع پرسش روايي و ادبيات تعليمي است كه با اشراف به مراحل دعوت، هـاي مس

تـه تحريـر    تعليمي داعيان، مباني اعتقادي اسماعيلي را در قالب داستاني نه خيالي بلكه محتمل به رش

اين در حالي است كه ساير آثار جعفربن منصور در عين تعليمي بـودن، خـالي از فرآينـد    . كشدمي

منصور در تأليف اين كتـاب   بن ررسد جعفبه نظر مي. پرسش و جواب ميان داعي و مستجيب است

تـجيب تـا داعـي و       علاوه بر اهداف تعليمي ميان مدت و بلندمدت در روند فرآينـد دعـوت از مس

  . فقهي را نيز كمابيش در نظر داشته است - حجت، هدفي كلامي

در قسمت دوم داستان كه صالح، شخصيت نخست داستان به مناظره بـا فقيـه قـوم ابومالـك     

پردازد، تشابه اسمي قاضي عبدالجبار معتزلي با او، خواننده را تلويحـاً بـه يـافتن    ي ميعبدالجبار نام

تـان، مغرضـانه       . انگيزد ارتباط ميان دو مكتب معتزلي و تشيع برمي اگـر ايـن ارتبـاط در ايـن داس

توان نتيجه گرفت كه  نقد رأي و قياس معتزلي در مباحث اعتقادي و همچنـين  ايجادشده باشد، مي

جاي پيروي از حجج و اوليـاء   انتقاد از محوريت مذهبي فقها در نظام فقهي و كلامي اهل سنت به

________________________________________________________________ 

1  Ivanow, W., The Book of Teacher and Pupil, Studies in Early Persian Ismailism, 1st ed., p.p 61-76; 

Corbin, H.(1981), Ismaili Initiation or Esotericism and the Word, London. 
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صالح كه در سرتاسر داستان از كيش و آئين اسـماعيلي  . الهي، نشان از احتجاج با تفكر معتزلي دارد

او اين كار . پردازدآورد با ورود به مباحث معرفتي به جدال احسن با رقيب ميان نميحرفي به مي

كـه در   دهد درحالي هاي لفظي و معنوي انجام ميرا عمدتاً با تكيه بر فنّ بلاغت با استفاده از آرايه

ده و سنتّ و براهين عقلاني و فلسـفي، تـلاش چنـداني از او مشـاه     قرآنهايي از ارائه شاهد مثال

بـه  (فرد كرده است علاوه بر آموزش كيفيت دعوت مستجيب  آنچه اين اثر را منحصربه. شود نمي

، در سطح بالاتر، روش احتجاج يك داعي بلاغ يا حجت با )روش پرسش و پاسخ طالب و مطلوب

هاي اعتقـادي او در فضـايي مملـو از    ترين شاخصه يك عالم سنيّ است كه با هدف قرار دادن مهم

ايـن  . شـود و احترام و به دور از اتهّام و تكذيب يكديگر، به پيروزي داعي اسماعيلي ختم مي ادب

اي، از هـاي فرقـه  روش با توجه به تشتتّ و تكثرّ آراء در سدة سوم هجري و داغ بودن بازار اتهام

 از سوي ديگر، علم و تجربه طولاني مؤلّـف در امـر  . بدعت و لطافت غريبي برخوردار بوده است

  .دعوت و شناخت او نسبت به هژموني اهل سنت و گفتمان اسماعيلي را نبايد از نظر دور داشت

پروفسور موريس در مقدمه اين اثر كه به انگليسي ترجمه كرده است نيز با نگاهي عرفاني به 

منصور با گفتگوي ظاهري ميان استاد و شاگرد درواقع به مفهوم باطني  اين اثر معتقد است جعفربن

وظيفـه الهـي    سوي خداوند و سپس از خدا به خلق براي انجام حركت روحاني و تكاملي انسان به

انجام دقيق واجبات الهي، صـبر و بردبـاري   . كندنسبت به خدمت به خلق و هدايت بشر اشاره مي

درراه خداوند، حفظ سرّ و رازداري، مراحلي است كه انسان دررسيدن به معرفت حقيقي بايـد از  

ها را به خواننـده آمـوزش    با موفقيت  عبور كند و جعفر در قالب تعليم استاد به شاگرد، آن ها آن

پروفسور موريس معتقد است انديشه باطني اسماعيلي در ايجاد شكل جديـدي از تصـوف   . دهد مي

.در مغرب اسلامي نقش داشته است
1

 

 الفرائض و حدودالدينكتاب . 2 .3

از مجموعـه  ) هجـري  13احتمـالاً در سـدة   (تاريخ استنسـاخ  تصوير نسخه خطي اين كتاب بدون 

ايـن  . شودصورت مايكروفيلم نگهداري مي پوناوالا در كتابخانة مؤسسة تحقيقات اسماعيلي لندن به

 22كتاب كه سه نسخه از آن در بخش اسناد مخصـوص مركـز اسـماعيلي موجـود اسـت داراي      

اي از عبيداالله مهدي در برهة تاريخي انشـعاب  كتاب به دليل دربرداشتن مضامين نامه. صفحه است
________________________________________________________________ 

1  Morris, J. ( 2001), The Master and the Disciple: An Early Islamic spiritual Dialogue, I.B.Tauris, 

Introduction. 
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عبيداالله مهدي مؤسس . شودترين منابع اوليه اسماعيليان نخستين محسوب مي قرمطي از مهم - فاطمي

تـاد تـا دلايـل امامـت و اصـالت نسـب خـود را بـر          سلسله فاطميان، اين نامه را به سوي يمن فرس

هرچنـد  . مت او دچار حيرت شده بودند آشـكار كنـد  اسماعيليان يمن و داعيان او كه با اعلام اما

منصور اليمن در بازخواني آن و ذكـر   اي از آن موجود نيست اما تلاش جعفربناصل نامه يا نسخه

ايـن  . ملاحظه اسـت  هر آنچه در اثبات اين ادعا ضروري بوده در ابتداي كتاب از نظر تاريخي قابل

يافتن دوران ستر و آغاز دور جديدي از ائمه ظـاهر در  نامه حاوي دكترين عبيداالله مهدي در پايان 

يافته بـود و اكنـون در انتظـار     نظام ادواري جديد ناطقان است كه پيش از آن نزد اسماعيليان پايان

بـازخواني ايـن نامـه توسـط     . بردنـد بـه سـر مـي   ) بـن اسـماعيل   محمد(الوقوع مهدي  ظهور قريب

به پيچيدگي اثبات نسب فاطمي عبيداالله مهـدي افـزوده    منصور كه با تأويل، آميخته است بن  جعفر

منصـور؟   بـن  آيد كه آيا اين كـلام عبيـداالله مهـدي اسـت يـا جعفـر      است و گاه اين شبهه پيش مي

كتـاب  «كنـد و در آن  آغـاز مـي   قرآنمنصور قبل از بيان نامه، كتاب را با تأويل آياتي از  بن جعفر

اطاعت از دستورات خداوند و رسول را در كتاب، به اطاعت كند و تأويل مي» امام«را به » )قرآن(

كوشـد  او در ادامـه مـي  . كنـد و حامل دستورات الهي و نبوي معنا مـي  قرآناز امام به عنوان باطن 

توجيهات تأويلي خود را جهت تصديق و صحت اظهارات عبيداالله مهدي در فـاطمي بـودن خـود    

مهدي كه در اين كتاب توسط جعفـر يـا خـود او، عبـداالله     كه متن نامه عبيداالله  درحالي. بيان كند

ناميده شده است، صراحتاً نيامده است؛ اما واضح است كه اظهارات عبيداالله مهدي دربـارة نسـب   

.خود و حقيقت ظهور او به عنوان مهدي آل محمد و نيز فرزندان او به عنوان ائمه مهديين اسـت 
1

 

عت محمدي توسط مهدي چيزي نگفته بلكه بـا تأكيـد بـر    عبيداالله مهدي در اين نامه از نسخ شري

اينكه . كندجدا مي) القيامه(قيام به سيف وظيفه مهدي را از وظيفه معادي ناطق هفتم يا مهدي قائم 

بامراالله درصدد تحقـق   آيا عبيداالله مهدي با محمد ناميدن فرزند خود و كنيه ابوالقاسم و لقب القائم

لقيامـه بـوده اسـت پيچيـدگي دكتـرين اخيـر او را كـه ظهـور         ا بشارت مهـدي قـائم و صـاحب   

جعفـر در  . كندتر ميالقيامه را به گذشت ادوار نامعلومي از امامان موكول كرده بود، بيش صاحب

عبداالله، امام المنتظر است كه عزت دين  بن گيرد كه پسر عبيداالله مهدي همان محمدادامه نتيجه مي

________________________________________________________________ 

هـر  «نظريـه  . در اين فراز نيز عبيداالله مهدي درصدد تفكيك وظيفه مهدي صاحب قيامت با مهدي صاحب زمان اسـت    1

از نظر عبيداالله مهدي به اين معناست كه در هر عصري بايد امامي ظاهر بالسيف و صاحب سـلطان  » امامي مهدي است

  . وجود داشته باشد
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.كندين جهاد ميبه دست اوست و تحت لواي مؤمن
1

بـازهم   الكشـف منصـور در كتـاب    بن جعفر 

.ابوالقاسم قائم بامراالله فرزند عبيداالله مهدي امام دوم فاطمي را ناطق هفتم ناميده است
2

بدين ترتيب  

قاضـي  . طبق دكترين عبيداالله مهدي، فرزندان مهدي همچنان مهدي قائم هستند اما نه قـائم القيامـه  

خود در ذكر دلائل امامت محمد القائم، او را همان قائم منتظر  �مختار �وزارج نعمان نيز در كتاب

.كه موعود است خوانده است
3

  

الهيثم ابنالمناظرات  كتاب. 3
4

  

ازجمله نخستين آثار دوران كلاسيك فاطمي است كه موضوع امامت و مسئله جانشيني رسول خدا 

يـن      اين كتاب كه. را در بافتي غير تأويلي مطرح كرده است طبق محاسبات پـل واكـر و مادلونـگ ب

اـر اسـماعيلي تحـت عنـوان     مجموعه«نوشته شده است جزء ششم از . ق336- 334هاي  سال اي از آث

تـأليف  » كتاب الازهار و مجمع الانوار الملقوطه من بساطين الاسرار مجامع الفواكه الروحانيه والثمار

ت كه در كتابخانة مركز تحقيقات اسماعيلي قـرار  اس.) ق 939 .م) (بهروچي( باروچي هندي نوح بن حسن

اـ مقدمـه و    . دارد و در اين تحقيق از آن استفاده شده است اـب را ب پل واكر و ويلفرد مادلونگ اين كت

ظهور برگرفته بودند تحت عنوان  الازهارويرايش متن عربي و ترجمه انگليسي آنكه از نسخه كتاب 

الهيثم ابن المناظراتترجمة انگليسي كتاب تصحيح و : شاهد شيعي معاصر: فاطميان
5

اـل    . م 2000در س

________________________________________________________________ 

 Poonawala, 73:6, Ms 928: ، نسخة خطـي در مركـز اسـماعيلي لنـدن    لحدودالفرائض و االيمن، كتاب  منصور بن جعفر   1

(suppl. Ar).  

  .101 -  100، صص الكشفاليمن، كتاب  منصور بن جعفر   2

 dated 1329 (1911), Poonawala, 62:25, Ms :، نسخة خطي در مركز اسـماعيلي لنـدن  مختارةارجوزه قاضي نعمان،    3

860 (suppl.Ar).  

) هجـري در كوفـه   274يا  273متولد (الهيثم از شيعيان فرهيخته زمان خود بوده است  اسودبن محمدبن احمدبن جعفربن ابوعبداالله   4

و حديث و توانايي در مناظره پس از گرويدن به دعوت اسماعيلي در خدمت ابوعبداالله و بـرادرش  قرآن كه به دليل اشراف به علوم 

الهيـثم يكـي از    ابـن . ها او را در زمره داعيان قرار داد ظرات او با فقهاي حنفي و مالكي و چيرگي او بر آنمنا. گيردابوالعباس قرار مي

او پـس از حادثـه   . دو داعي بود كه در هيئتي رسمي براي سپاسگزاري از پيوستن ابن حفصون به فاطميان به اندلس فرستاده شد

اـن     بن ب فرستاده شد و مصالهبه مغر. ق 309كشتار داعيان توسط مردم ونشريس در  اـهراً تحـت فرم حبوس و خواهرش را كه ظ

اـظرات   .The Advent of Fatimids, pp. 52-54: منبع. فاطميان بودند مسئول اين حادثه دانست ابوعبداالله در نخستين جلسه من

اـق مـي   الهيثم و استواري او در مذهب شيعه از ابن پس از رضايت از اطلاعات ابن گيـرد و سـپس او را در مـورد صـفت     الهيثم ميث

، ترجمـة  بـين انقـلاب و دولـت   ، )1389(سـميه همـداني  . دهدعصمت ائمه و نيز دلايل هفت امامي بودن اسماعيليه آموزش مي

  . 25انتشارات فرزان روز، ص : اي، تهرانفريدون بدره

5  The Advent of Fatimids: A contemporary Shii Witness: An edition and English Translation of Ibn al- 

Hytham’s Kitab al- Munazarat. 
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متشكل از هفت جزء از منتخبات ادبي اسماعيلي است كه  الازهاركتاب . در لندن به چاپ رسانيدند

اـت امامـت       ابن المناظراتباروچي كتاب  هندي روح بن حسن الهيثم را در ادامـه مطالـب خـود در اثب

اـطمي در    المناظراتكتاب . لب در جزء ششم آن آورده استطا ابي بن علي اميرالمؤمنين از آثار اوليـة ف

.شيعي در يكي از مجالس تعليمي او يا مجالس الحكمه است دوران قدرت ابوعبداالله
1

طبـق   المناظرات 

اـس    اظهارات خود ابن هيثم در ابتداي كتاب، بحث و گفتگوي او با ابوعبداالله شيعي و بـرادرش ابوالعب

.امت و مسائل ديگر استدر مورد ام
2

نـتّ و       بـهات اهـل س اـً ش سؤالات كوبنده ابوعبداالله كه عموم

جماعت بر مكتب شيعه است با صراحت لهجه و حتيّ بدون اغماض از نكات كمي مبهم، يكي پس 

اـ اشـراف بـه     قرآنالهيثم بدون تأنيّ و اضطراب با تكيه بر  آيد و ابناز ديگري فرود مي و احاديث، ب

رويدادهاي صدر اسلام و شناخت شأن نزول آيات، به روش عقلاني، استنباط و استعداد علمـي خـود   

طـور   استفاده از تفسير اهل بيـت و جـري و تطبيـق در نـص بـه     . كندرا در مجلس مناظره اثبات مي

تـدلال  تنها در زماني كه ا. الهيثم مشهود است هاي ابن  گسترده در استدلال بوعبداالله با او به گفتگو و اس

جعفر الصادق بن دربارة تداوم امامت در فرزندان اسماعيل
)ع(

پردازد و شك او را نسبت به حقاّنيت مي 

اـن  كند؛ مياسماعيليه به يقين ايمان تبديل مي اـظره       تـوان جه شناسـي گنوسـي اسـماعيلي را در ايـن من

و كانونيت شخص امام قرين بود ابن الهيثم را كه بـر سـر    شناسي كه با تقدس اين جهان. مشاهده كرد

.دوراهي قرار داشت مجذوب خود كرد
3

نـتّ    روش احتجاج ابن هيثم عمدتاً نقلي مبتني بر وحي و س

اـئلي چـون    پيامبر است و در اين كار شباهت زيادي به كلام قاضي نعمان دارد و به دليل عبور از مس

اسي اسماعيلي كه در آثار سابق وجود داشت نقطه عطفي در گذار از شناثبات نسب فاطميان و فرجام

  .  شودكلام تأويلي اسماعيلي به كلام عقلاني محسوب مي

 رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا. 4

رسـاله   52ايـن  . اسـت  اخوان الصفا و خلان الوفـا هاي يكي ديگر از منابع اسماعيلي نخستين رساله

________________________________________________________________ 

  .52- 49ص ، ص2چ. لتوزيع التونسیة شرکة]: جا بي[تحقيق فرحات دشراوي،  ،الدعوةافتتاح ، ]تا بي[قاضي نعمان   1

اين خاطرات ذكر هيثم در مورد جريانات سياسي اجتماعي اندلس و مغرب در  نظر از اشارات تاريخي مهمي كه ابن صرف   2

 هاي اماميه پس از وفات امام صادقكند، اطلاعات او دربارة فرقهمي
)ع(

، اعتقاد به وجود ابواب پس از رحلـت امـام حسـن    

عسكري
)ع(

 عشري به سنّ بلوغ و كسب امامت، احاديثي در فضيلت امام علي تا رسيدن آخرين امام اثني 
)ع(

مانند حـديث   

  .توجه است ، ماجراي غدير خم، قابلجابر، حديث منزلت، حديث كساء

الازهار و مجمع الانوار الملقوطه من بساتين الاسـرارمجامع الفواكـه الروحانيـه و    ، .)ق939. م( باروچي هندي روح بن حسين   3

  .، جزء السادس، كتابخانة مركز اسماعيلي لندنالثمار



 49  )هجري قمري نيمة سدة دوم تا نيمة سدة چهارم(بررسي و نقد نخستين آثار اسماعيلي 

مذهبي است كه نه تاريخ دقيـق   - علوم انساني و طبيعي در تركيبي فلسفيهاي اي از آموزهمجموعه

نظران حوزه اسـماعيليه،   تقريباً اكثر صاحب. اندتأليف آن و نه هويت نويسندگان آن شناخته شده

تـه   رسائلدانند و معتقدند كه آنان در اوايل سدة چهارم آنان را اسماعيلي مي .انـد را در بصـره نوش
1

 

همداني كه تحقيقات عميقي پيرامون اين اثر بزرگ كرده، معتقد است تاريخ تأليف پروفسورعباس 

.يعني قبل از تشكيل دولت فاطميان بوده است. ق297- 260هاي آن بين سال
2

با اين وصف، تـأليف   

هـاي  شـباهت . حوشب بوده است اثر ابن الرشد و الهدايهزمان يا زودتر از تأليف كتاب  اين اثر، هم

شناسي و سـاختار ادبـي    شناسي و نيز مباحث زبانشناسي و معرفت در هستي اخوان الصفااسماعيلي 

- باطني اخوان وجود دارد كه مـي  - هائي در تفكر فلسفي ، مشهود است، هرچند هنوز ابهامرسائل

.تواند خطي ميان ايشان و اسماعيليان فاطمي در آستانه سدة چهارم هجري رسم كند
3

تـفاده    شايد اس

تـفاده از آيـات و احاديـث و گـرايش       از نماده هـا تـأويلي در    اي رمـزي و گفتمـان تعليمـي و اس

ها، گرفتن عهد و ميثاق از گرونـدگان  هاي كلامي در كنار سريّ بودن تعليم و توزيع رساله استدلال

است كه اين اثر ارزشـمند را در رديـف آثـار    » دولت اهل خير«و بشارت ظهور مهدي و تأسيس 

  . ن قرار داده استاسماعيلي نخستي

كدام از منابع اسماعيلي فاطميان شناخته شـده نيسـت؛    در هيچ رسائل اخواندفتري معتقد است 

هاي بعد، اسماعيليان طيبي مستعلوي يمـن آن را ارج نهادنـد و حميدالـدين كرمـاني در     اما در دوره

.شناسي خود از آن بهره برده است كيهان
4

آثار كلاسيك اسـلامي   كه در ميان رسائل اخوان الصفا 

المعـارف  �رساله است كه در قالب يـك دائـر   52يا  51اي برخوردار است داراي از اهميت ويژه

يـات،      . تنظيم شده است علوم در دو دسته طبيعي و ماوراءالطبيعـه شـامل موضـوعاتي چـون رياض

________________________________________________________________ 

: طباطبـائي، تهـران   جـواد  ترجمـة  ،اسـلامي تـاريخ فلسـفه  ، )1377(كـربن ؛ هـانري 86ص دراسـلام، تـاريخ فلسـفه  ،  دبوئر   1

  ؛190، ص 2كوير، چ انتشارات

Poonawala, Ismail, K.(1977 ), ”Ismaili literature in Persian and Arabic”, The encyclopedia Iranica, 

vol XIV, pp. 197-204.  

: ايشان از داعيان پيشرو در تشكيل خلافت فاطمي بودندپروفسور عباس همداني در تحقيقات اخير خود معتقد است كه    2

  مقاله. نك

“Brethren of Purity(1999), a secret society for the establishment of Fatimid Caliphate”, in M. 

Barrucand,ed L’Egypt Fatimide: son arte son historie, Paris: pp. 73-82. 

وحدت اديان و نيز استفاده از فلسفه نوافلاطوني در بحث خداشناسي و رستگاري از طريـق   ها به مواردي نظير تمايل آن   3

  . كندعقلانيت آنان را از دكترين امامت اسماعيلي و تمركز بر شخص امام دور مي

4  Daftary(1999), A History of Shii Islam, London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2013, p. 120; Hamdani(1999), 

Ibid. 
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لـوم قـديم و   اي از فلسـفه و ع شناسي، موسيقي، منطق و مباحث معنوي و روحاني در آميـزه  ستاره

هاي مختلفـي اسـت كـه در    اي از تفكرات و عقايد و آئين اين رسائل، آيينه. جديد عصر خود است

اـي  كه علوم عقلي يوناني در تركيب با آموزه - ترين زمان ممكن در آغاز دوران ميانه اسلام  مناسب  ه

ايـن  . اشـت در جامعه چند فرهنگي عراق وجـود د  - وپنجه نرم كردن بود  اسلامي در حال دست

دوم هجـري توسـط    سـدة كـه از   - تركيب مباني فلسفه يوناني با شريعت يك حقيقت است كه 

تـرين دوران  در حدود نيمة سدة چهارم هجري در بحرانـي  - حكماي مسلمان به وجود آمده بود 

تاريخ اسلام در اين زمان، شاهد ظهور . خلافت عباسي توسط اخوان الصفا وارد مرحله جديدي شد

مذاهب متعدد كلامي و عمدتاً مخالفي بود كه در تركيبي نظـري از آراء فلسـفه يونـاني و     فرق و

هاي آشكار و پنهان انقلابي اعم از سياسي و اديان شرقي و شريعت اسلام، چارچوب نظري جنبش

  . زدندعلمي را رقم مي

مي بـار  اخوان الصفا گروهي از انديشمندان عصر خود بودند كه با اشراف بـر حكمـت اسـلا   

ديگر فرضيه وحدت حقيقت عقل و وحي را اين بار با هدف استفاده از عقل و براهين فلسـفي در  

اي از مجموعـه  رسـائل اخـوان الصـفا   . عيـار در جامعـه بـه آزمـون گزاردنـد      ايجاد وحدتي تمام

هاي حكمي اخوان و تبيين فلسفي علوم گوناگوني است كه بشر براي رسيدن به رستگاري  استنباط

  . به آن نيازمند است

  ��تثبيت الامامنصور باالله خليفه فاطمي و كتاب  . 5

خليفه سوم فاطمي كه در افريقيه متولد شده ) خلافت. ق 334- 341(منصور باالله  اسماعيل طاهر ابو

ترين دوران تثبيت قدرت فاطميـانِ مغـرب بـه    فرزند القائم بامراالله و پدر المعزبّاالله در سختبود 

كيـداد، اباضـي خـارجي در داخـل و      بـن  در زمان او شورش طولاني ابويزيد مخلد. خلافت رسيد

هاي قرمطيان، امويان اندلس، بيزانس و نيز عباسيان از خارج، دولت نوپاي فـاطمي را در  خصومت

كارگيري  هاي مدبرانه المنصور باالله در بهبا اين وجود، سياست. خطر سقوط قرار داده بود معرض

هاي مؤثرّ نظامي و نيز مدارا با سنيّان مالكي، ارابه حكومت را از لبه پرتگاه سـقوط بـه   تاكتيك

.ها پايان دادعقب كشاند و به ناآرامي
1

تـاوردهاي    دوران هفت ساله خلافت المنصور علاوه بر دس

________________________________________________________________ 

بدوي، الجزيره؛ قاضي . ، ويراسته جعبيد اخبار ملوك بني، )1977(حماد ابن: در مورد تاريخ خلفاي فاطمي در مغرب رك   1

  .335 - 332، صصالدعوةافتتاحنعمان، 



 51  )هجري قمري نيمة سدة دوم تا نيمة سدة چهارم(بررسي و نقد نخستين آثار اسماعيلي 

  . درخشان نظامي ظاهراً خالي از ثمر علمي نبوده است

قاضي نعمان كه در زمان منصور از جايگاه كاتب و خازن كتابخانه قصـر بـه مقـام قضـاوت     

و پايتخـت  .) ق 337تأسـيس در  (القضات در حوزة جديد منصـوريه  طرابلس رسيده و سپس قاضي

ديم، مهديه و قيروان شده بودق
1

خـود از كتـابي متعلـق بـه      دعـائم الاسـلام  در گزارشي در كتاب  

طور جامع به اهميت مبحث امامت و تعمق در اسـاس آن   گويد كه در آن بهباالله سخن مي منصور

.اشاره شده است
2

در ادامه مباحث كلامي خود هيچ  دعائم الاسلاماين در حالي است كه نويسنده  

  .كنداي به محتواي كتاب منصور فاطمي و يا ارجاعي به آن نميرهاشا

دو نسخه از اين كتاب يكي متعلق به مجموعه همداني و ديگري متعلق به مجموعه زاهد علي، 

اي پروفسور ويلفرد مادلونـگ در مقالـه  . در كتابخانة مركز تحقيقات اسماعيلي لندن موجود است

- با استفاده از نسخه زاهد علي خلاصه ليفه فاطمي منصور باهللاي در امامت خرسالهتحت عنوان  

ازجمله دلايل او در صحت . زعم او متعلق به منصور باالله بوده آورده است اي از اين رساله را كه به

انتساب اين رساله به المنصور باالله آن است كه المنصور پس از مداراي سياسـي خـود بـا مالكيـان     

مدتي حمايت از خارجيان، عاقبت در پيروزي بر ابويزيـد خـارجي يـاري     كه او را پس از - سنيّ

اين رساله را به عنوان مانيفست وفاداري و عدم عدول خود نسبت بـه اصـول اعتقـادي     - رساندند 

.نويسدشيعيان فاطمي مي
3

. مؤسسة مطالعات اسماعيلي اقدام به چاپ اين اثر كـرد . م2012در سال  

يرايش متن عربي و ترجمه انگليسي آن را در يك كتـاب انجـام داده   پروفسور سامي مكارم كه و

او با تطبيق هر دو نسخه، نسـخه زاهـد   . درگذشت. م2012بود، خود قبل از چاپ اين اثر در سال 

بنـدي و  گـذاري، پـاراگراف   علي را معتبرتر دانسته و در تصحيح عربي و ترجمه انگليسي علامت

تـن را كـه بـه موضـوع رسـاله      پروفسور . نويسي كرده استعنوان مكارم همچنين وقايع تاريخي م

هاي جدلي آن زمان در مورد شورش ابويزيد كه مورد حمايت مالكيـان  نامرتبط بوده و نيز بحث

در اين تحقيق از نسخه تصحيح شده سامي مكارم استفاده . سنيّ بود را از ترجمه حذف كرده است

.شده است
4

  

________________________________________________________________ 

  .طبقات علماء افريقيه، به نقل از خشني در كتاب 57سميه همداني، همان، ص    1

بيت  مؤسسة آل: از روي نسخه نشر دارالمعارف مصر، قم، الاسلامدعائم ، )1385(قاضي نعمان   2
)ع(

  .55و  40صص ، 2، چ

3  W. Madelung(2003),” A treaties on the Imamate of the Fatimid Caliph al-Mansur bi-Allah”; Texts, 

documents and artefacts:Islamic studies in honor of D.S. Richards, ed. Chase F. Robinson, Leiden: pp. 

69-77. 

4  Makarem. 



 1394 زمستان، 27سال هفتم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسلام  52

مورد اثبات امامت حضرت علياي در رساله ،��تثبيت الاما
)ع(

اي بـه  است و در آن هيچ اشاره 

خواهد امامت عليدارد كه ميمؤلف در مقدمه اين كتاب بيان مي. شودخلفاي فاطمي نمي
)ع(

را قبل  

هايي كه اصل امامت را پذيرفتـه و  از استفاده از روايات به روش عقلي و با استفاده از دعاوي فرقه

نويسنده در اين كتاب، امامت را امري دينـي تلقّـي   . اذعان دارند، اثبات كندبه ضرورت وجود امام 

او نـه تنهـا در مقابـل    . كشـد كرده و بر مصلحتي بودن يا انتخاب امام توسط امت، خط بطلان مي

داند؛ بلكه ادله ايستد و خلافت شيخين را نامشروع ميتفكر انتخاب امام توسط اجماع يا شورا مي

روش منصـور در  . كندها با دلايل تاريخي، عقلي و نقلي تكذيب مي ر مشروعيت آناهل سنتّ را د

استدلال امامت استفاده از احاديثي است كه اهل سنتّ و جماعت در بيان مشروعيت عقايد خـود  

او سپس با ارجاع به آيات و احاديث صحيح و متواتر نبوي كه مورد قبول هر دو طرف . آوردندمي

ابيطالب بنقلي، امامت منصوص علياست با براهين ع
)ع(

او در اين كتاب عمـدتاً بـا   . كندرا اثبات مي 

رجوع به شواهد مهم تاريخي در قبل و بعد از رحلت پيامبر اسلام
)ص(

با احتجاج و بـراهين عقلـي    

  . رساندحقانيت نظريه امامت منصوص شيعه را به اثبات مي

در هيچ مبحثي، نويسنده به جري و تطبيق
1

گونه مباحث تأويلي و بـاطني را   پردازد و هيچمين 

كنـد، مادلونـگ   اي به خود يا نياكان خود نمـي گونه اشاره ازآنجاكه نويسنده هيچ. كندمطرح نمي

.توان اين اثر را از يك شيعه امامي دانستنظر از چند دليل كوچك مي معتقد است صرف
2

روش  

اشخاص فرضي است كه نماينده متكلمان عامـه   نويسنده در اين رساله كوچك، پرسش و پاسخ از

نـتّ  هاي كلامي خود و پاسخاو با ارائه پرسش. هستند) اهل سنت و جماعت( هاي احتمالي اهل س

با ارجاع مكررّ به شواهد تاريخي و قول و تقرير پيامبر
)ص(

. ، سعي در متهّم كردن گروه مقابـل دارد 

با اهل سنتّ در اين كتاب سعي در شفاّف سـازي   بدين ترتيب نويسنده در سراسر احتجاجات خود

  . كندو تبيين نكات مورد مناقشه شيعه و سنيّ در مسئله خلافت رسول خدا مي

  گيرينتيجه

  :يابيمدر بررسي و نقد نخستين آثار اسماعيلي به اين نكات دست مي

سـهم  . شناسي اسماعيلي را به وجود آوردنـد  نخستين داعيان اسماعيلي قرمطي، اپيستمه و جهان
________________________________________________________________ 

باشد و ها نازل شده است مي بر مصاديقي غير از آنچه آيات درباره آن قرآنجري و تطبيق به معناي انطباق الفاظ و آيات    1

بر پيامبر قرآناز مصاديق آن انطباق الفاظ و آيات 
)ص(

  .و مخالفان آنان است) السلامعليهم(بيت  و اهل 

2  Madelung, op. cit., p. 77. 
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يـن و عقايـد گنوسـي و فلسـفه نوفيثـاغوري اسـت         بزرگي از اين معرفت در . شناسي متعلـق بـه آئ

. شـود شناسي، گرايش به فلسفه نوافلاطوني و توجه به آفرينش و عالم مبدعات مشاهده مـي  هستي

طور محتمل، ايجـاد طـرح اوليـه و تمـايز ميـان قرائـت فلسـفي اسـماعيلي در          اعيان بههدف اين د

 . هاي عصر خود بوده است شناسي با ديگر قرائت شناسي و هستي معرفت

با ورود به آخرين دهة سدة سوم هجري، داعيان اسماعيلي شاخه طرفداران عبيداالله مهـدي بـا   

به تأويل نصوص الهي روي آورده و به تبيين مباحـث  گري شناسي و تقويت باطني تمركز بر فرجام

اليمن، با امام  منصور حوشب داعي ابن. پردازندآخرالزمّاني و ظهور مهدي و كانونيت او در هستي مي

در . دانستن حجت، راه را براي ادعاي امامت عبيداالله مهدي و تكامل نظري و عملي آن هموار كرد

 .شودلوژيك داعيان برجسته مياين دوره، اهداف سياسي و ايدئو

يـم و تبليـغِ      با تأسيس خلافت فاطميان در افريقيه، آثار اسماعيلي آزادانه تـر و بـا رويكـرد تعل

اليمن تأليف شده است كه  منصور بن اين آثار عمدتاً توسط جعفر. شودايدئولوژي اسماعيلي توليد مي

. ي بـه امـام و نظـام فـاطمي اسـت     بخش ـ شناسي تأويلي درصدد تقويت مشـروعيت  در قالب فرجام

و حدود الهي بـه عنـوان مانيفسـت نسـب فـاطميِ       فرائضگنجاندن نامه عبيداالله مهدي در كتاب 

حجم . مؤسس خلافت فاطميان، گامي مؤثر در جهت موجه جلوه دادن نظام خلافتي جديد است

اسـت و بـه نظـر    شناختي و هستي شناختي در آثار اين دورة فاطمي، بسيار اندك  مباحث معرفت

يابي به قدرت، اكنون خواهان غنا و تكامل ايدئولوژي اسماعيلي با تكيه بر  رسد فاطميان با دستمي

شناسـي اسـماعيلي در نظريـه     منصور در تلاش براي بازخواني فرجام بن جعفر. شناسي هستند فرجام

يـم مـي  جديد عبيداالله مهدي، نظام ادواري ناطقان را با تبيين مجدد حدود و فرا . كنـد ئض الهي ترس

گر مكانيزم تعليم و نظام دعوت اسماعيلي و مبين فرهنگ تساهل و تسـامح   آثار او همچنين روشن

منصـور، بـارزترين    بـن  جعفـر . الهاديه اسـت �داعيان در عين اطاعت سلسله مراتبي در سازمان دعو

يـات و احاديـث   ايدئولوگ فاطمي است كه توانست به كمك استعداد غريب خـود در تأويـل آ  

  .گذاري كند مباني كلامي، فاطميان اسماعيلي را پايه

منصور خليفه فاطمي در دهه چهارم سدة چهارم هجري زماني كه فاطميـان در   ��تثبيت الاما

داخل و خارج قلمرو خود در شمال افريقا رسميت نسبي پيدا كرده و از نظر ايدئولوژي نيز با مدارا 

اين اثـر اگـر بـه    . شودنوشته مي - اند مالكي را به اطاعت وادار كردهو تساهل اكثريت شهروندان 

راستي متعلق به منصور خليفه فاطمي باشد، نقطه عطفي در تاريخ توليد مكتوبات اسماعيلي اسـت،  
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را ) و نه تأويلي(هيثم كه توانست نخستين پرسمان صرفاً عقلي  ابن المناظراتچرا كه پس از كتاب 

هيثم به تصوير بكشد، اين اثر نشانة  سماعيلي در مناظره ميان ابوعبداالله شيعي و ابندر تاريخ انديشه ا

ايـن  . گـري اسـماعيلي اسـت   ظهور گفتمان عقلاني به جاي گفتمان تأويلي و تعديل ديدگاه بـاطني 

شود كاشـف از ضـرورت محاجّـه و    نعمان و روش كلامي او دنبال مي رويكرد كه در آثار قاضي

در اين دوران است كه فاطميان شيعه . لاني فاطميان در دوران پس از استقرار استهاي عق استدلال

مالكي شهرهاي شمال افريقا چـارچوب   - بايد در مقابل ديدگاه بربرهاي خارجي و اكثريت سنيّ  

بندي كنند كه از استحكام و ثبـات عقلانـي برخـوردار باشـد و      نظري اسماعيلي را به نوعي مفصل

ترتيب، اسماعيليان  گري و ملاحده قرار نگيرد، بدينانتقادات و اتهاماتي چون باطني آساني مقهور به

هـاي تـاريخي در   باطني اوليه در زماني به بلنداي يك سده با رشد خودآگاهي و درك ضـرورت 

شناسـي   چرخشي عقلاني به تعديل رويكرد تأويلي خود پرداختند تا بـا عبـور از مباحـث فرجـام    

ايـن امـر كمـي بعـد در     . شناسي را در دوران بلوغ فكري خود برجسته كننـد اماماكنون، امامت و 

- االله رسماً توسط قاضي نعمان در تفكيك فقه سنتّي و سياسـي اسـماعيلي از اثنـي   لديندوران المعزّ

 .عشري و زيدي تجليّ كرد

  منابع و مĤخذ

  )مأخوذ از خزانة مركز مطالعات اسماعيلي لندن(نسخ خطي 

– Al-Urjuzah al- Mukhtarah, Al-qadi Nu’man, dated 1329 (1911), Poonawala, 62:25, Ms 

860 (suppl.Ar). 

– Kitab al Faraid wa Hudud al- Din, Jafar ibn Mohammad ibn Mansur Al-Yaman, n. d. 13 

(19
th

) cent. Poonawala, 73:6, Ms 928 (suppl. Ar). 

– Kitab al Alim wal Gholam, Jafar ibn Mohammad ibn Mansur Al-Yaman, dated 1353, Ms 

1013 (suppl.Ar). 
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